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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، یکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دل: يادونه

            
 ۰۳/۰۴/۳۰1۳        دوکتور محمد اکبر يوسفی:ترجمه

 

 «خصوصیات جامعۀ قبیلوی در افغانستان»
 (و اخیر  سومقسمت )

احیاء و شرايط »قريب بیست و شش سال قبل از امروز، از موضوع تحصیلی، تحت عنوان :  يادداشت مترجم

، «اکادمیک دوکتورا»ای اخذ درجۀ ، بر«هومبولدت  برلین»، در پوهنتون «انکشاف طبقۀ کارگر افغانستان

، در برابر (افغانستان)در ولسوالی گلستان  ولايت فراه  ۳۲/۰۳/1۴۴۱اينجانب محمد اکبر يوسفی، متولد تاريخ 

بر اساس اين اثر و سائر امتحانات . دفاع نمودم 1۱/۰۰/1۴۱۱بتاريخ  پوهنتون مذکور،« شورای علمی»اعضای 

 .نائل گرديدم« وکتور فلسفه»بدريافت درجۀ دوکتورا،  ، «دفاعیۀ شفاهی»شفاهی، بشمول 

سال  1۱برلین، بزبان آلمانی مطالعه نموده بودند، قريب « کتابخانه های»مدت ها بعد، دوستانیکه، اين اثر را در  

کار »در نظر داشتم که اين . خواهد بود« مفید»نمايم، « تکثیر»را « اثر»قبل، پیشنهاد نمودند، که اگر اين 

، «پورتال افغان جرمن آنلاين»نیز ترجمه نموده، از طريق « دری»و « پشتو» :«ملی»را بزبان های « صیلیتح

سند »حال قبل از اينکه، . متأسفانه که تا اکنون فرصت مناسب را نیافته ام.  برای خوانندگان محترم تقديم دارم

( اثر  ۳۳بعد از صفحۀ ()1.۴)ت شمارۀ يک فصل آنرا تحت عنوان فوق، که  در تح خواستم تهیه شود،« مکمل

يقین دارم که خوانندگان محترم، به ماهیت .  تقديم نمايم گان محترم هموطن،خدمت خوانند نشانی شده است، ترجمه و

و هدف تحصیل کننده، که در حقیقت آموختن طرق تحلیل مسايل مطروحه، بر اساس منابع نشر  کار های تحصیلی

از آن نبايد، به سبک کتاب مطالعۀ . واقف اند ريخی، قسمت عمده را تشکیل می دهد،شده و روابط منطقی و تا

که مبین « سیاسی»در عین زمان، درين اثر کدام هدف تبلیغاتی و  .تاريخی که به تفصیل بايد می بود، انتظار داشت

، «هومبولدت برلین»بلکه در تابعیت با رهنمائی های علمای پوهنتون باشد، تعقیب نشده، « شخصی»موضعگیری 

اين اثر از  زيرا .ضرورت نیست« نظر خواهی ها »قضاوت ديگران، همانند  . صور گرفته است« تحلبل»اين 

« magna cum laude»ارزيابی و به نتیجۀ  بر اساس مقررات آن پوهنتون ،«مقامات علمی پوهنتون»طرف 

امید است، مطالب . قدم گذاشته ام« اعدتق»به سن رسمی از تاريخ فوق، روز قبل  تشه. قضاوت شده است

 :متن اصلی چنین است. نیز، جالب باشد علاقمند معلوماتی اين متن، برای خوانندگان محترم
 

درانی ها بايد خطر انتقام گیری احتمالی ايران را جدی . خطر اشغال دوباره از جانب ايران خیلی بزرگ بوده است»

م، اولین دولت تحت رهبری يک 1۱۴۱در سال  بنابرين .تصفیۀ حساب داشتند می پنداشتند و غلزائی ها هم با آنها

تأسیس اين . پادشاه آن، احمد شاه درانی از خاندان خانخیل سدوزائی بوده است. پای بعرصۀ وجود گذاشت پشتون

احمد شاه در  .دولت کنترول ايران را بر قلمرو کشور و همچنان نفوذ اقتصادی آنرا درين رابطه بر قبايل قطع نمود

دولت او بهمین دلیل کم و بیش از تشکیل آزاد قبايل، . تعیین گرديد نقش خود بحیث رهبر دولت از جانب سران قبايل

پادشاه استبدادی شناخته می شد، ولی  با وجود آنکه قدرت. بوجود آمده بود( خارجی)علیه تهديد عمدتاً بیرونی 

 /.۴۴. خیلی نا مطمئن يا غیر محفوظ بوده است در عین زمانداشت، « اتباع مغرور و تهور»ازآنجائیکه 
 

، به قبايل وقبل ازهمه به قبیلۀ وطنش را، می توان در وسعت قدرت او و ترکیب مجموع کارکنان و اين وابستگی ها

ه احمد شا اب در رابطه« انگلز». در ساختار وچهارچوب قدرت، در اختیار داشته است، مشاهده کرد هکارمندان ايک

و يا از ( Clans)واحد های نظامی، عمدتا از درانی تشکیل يافته، متباقی اردو از سائر خاندان ها »:می نويسد

 /.۲۰« .، برای خدمت جلب گرديده بودندماجراجويان نظامی ايکه، فقط چشم امید به تنخواه و غارت بسته بودند
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_khususyat_jameai_Qabilawi_3.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_khususyat_jameai_Qabilawi_3.pdf
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ادعا بعمل می آيد، که گويا تأسیس اين دولت پشتون ها،  وسیع پخش يافته ای که در آن تخمین هایبنابر همین دلیل، 

اگر اين درست می بود، بايد سازمانهای اولی قبیلوی،  .غلط است، تا حدی ازسازمان های قبیلوی منتج گرديده است

 نهالیکن در حقیقت، قبايل نه ت. می نمودند منحدم می شدند و بدينترتیب جای خود را کاملًا به سازمان دولتی واگذار

اشکال سازمانی غیردولتی خود را، علیه نفوذ  احتی کمک نمود، ت اباقی ماندند، بلکه تأسیس دولت، برای آنه

يعنی هم فیودال  . ه آن شد که، دولت نو بنیاد، چهرۀ دو رخ را بخود اختیار نمودجنتی. خارجی تحکیم بیشتر ببخشند

در برابر قبايل بملاحظه می رسد، که دولت بطور مثال قريب  فیودال بودن، به پیمانۀ وسیع،غیر . و هم غیر فیودال

از فیودالی،  تنها با رفتار و رويۀ در حالیکه احمد شاه، نه/. ۲1. تمام آنها را از سیاست مالیاتی مستثنی ساخته بود

. بخشید غنیمت بدست آورد، بلکه به پیروانش، چون میر و سردار قبايل امتیازات بزرگ زمین جايگیری،هندوستان 

و مناسبات در تاريخ جوانتر افغانستان،  اين اصل عمق ارزيابی های متفاوت را، دربارۀ شخصیت های تاريخی

 .بحیث فیودال و همزمان غیر فیودال، واضح می سازد
 

آنها .  خان های پشتون، اولین مقام در بین اعضای مساوی قبیله شمرده می شد و حتی گاهی هم تا امروز چنین است

در عین زمان در برابر اتباع  .انستند، اکثراً در درون قبیله، همین موقف اول را در قطار مساوی ها داشته باشندتو

 –اين دولت اساساً در نتیجۀ انحلال اقتصادی . موقف می نمايند غیر پشتون، بحیث فیودال استثمارگر، اتخاذ

ه همین حالت هم واقع شده است و هنوز هم واقع می ، با وجود آنکه استبوجود نیامد از درون آناجتماعی قبايل 

می شد و در  پاک بطور کلیا ي شود، بدون آنکه در نقطه يی برسد که در آن، غلاف سازمانی جامعۀ قبیلوی دور

 .نتیجه به ترکیب دولت گذار می نمود
 

پروسۀ انحلال که در درون . استنفوذ خارجی قرار داده اند،  بوده  را علیه بالمقابل نخست يک اتحاد قبايل، که خود

بدينترتیب بیم آن می رفت، که اختلافات و بر . قبايل، بشکلی می توانست تعجیل کسب نمايد، آنها را تهديد می نمود

اختلافات روبنائی را دست ناخورده متحمل . خورد های اجتماعی، در درون قبايل، به اجتناب نا پذيری کشانده نشود

سردار    که، استممکن بوده  اختلافات در بین روبنای  قبايلکه  شودتصور رت می توانست،آنصو در. می گرديدند

از عمر آن،  خیلی دير جنبش روشانی که. ها، با عواقب آن، مطمئن نبوده اند، حتماً با شک و ترديد روبرو بوده اند

بقاء و  .بوتی را بجای گذاشته استته است، درين رابطه ثشسپری نشده بود و هنوز هم بخوبی در حافظه ها وجود دا

غیر  دم در کوپراتیفتشکل مر»بدين معنی، که  .تحت خطر جدی قرار گرفته بود پشتونقبیلوی موجوديت جامعۀ 

لیکن به همین دلیل علاقمندی های مشترک اقتصادی نداشته، ناشی از آن که با  ،مختلط کوچک، گرچه مساوی اند

مار کننده را به شرط تداوم ثرت دولتی استدبیشتر و يا قدم بقدم، ق ندهر چ. گیردخود آنها، بحیث بیگانه قرار می 

 /.۲۳« .موجود ملت می سازد
 

ابۀ يک وسیلۀ موجود ظاهری، مورد استفادۀ ثدولت بم. ينوسیله ما با يک پديدۀ تیوريکی دولت سروکار داريمدب

ر درون قبايل، نه در تحت چنان نفوذ قرار داده شود، سران قبايل قرار می گیرد، تا نسجگیری  خام جامعۀ طبقاتی، د

ی جامعۀ اولیه را، در يک تضاد با دسته بندی های طبقاتی که گويا تا بحال ادامه يافته مکه روبنای موجود هنوز قو

ر آن، علاوه ب .کردتیابی به ثبات انجامیده است، دوباره به برگشت تهديد خواهد ستلاش هائیکه تا اکنون به د بااست، 

خطريک حملۀ برتانوی و يا حملۀ مجدد ايرانی بر افغانستان را /. ۲۳آمده است که، دشمنی های عنعنوی قومی 

همۀ اين مسائل، اقوام پشتون را واداشت، . و فقط به تشديد بیشتر برخورد های قومی خواهد انجامید باعث خواهد شد

، که مبادرت ورزند( Befrieden, Party truce)وع متارکه عقد يکناز طريق تأسیس يک نوع دولت خود آنها،  به تا

 /.۲۴. کستانده شدشضمناً به نسبت طبعیت سرکش پشتون ها، در دورۀ تیمور، جانشین احمد شاه 
 

»  قدم بعرصۀ وجود می گذارد،« تا حدی آنجای، بعد... دولت»بدين جهت وقتی لینن ارزيابی می نمايد، که 

، پس وضعیت سرحدی /.۲۲« تی پذير بوده نمی تواندشعینی طبقاتی آ جائیکه، چه زمانی و تا کدام اندازه تضادهای
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دسته بندی طبقاتی و امکانات بیرونی تشنج در امر  مستثنی نبوده، بلکه شامل آن می گردد، زيرا شرايط داخلی

ور گرديده، تحکیم بیشتررا در امر دسته بندی های مجب تحکیم بدست آمده، پشتون ها به پیش دستی در جهت دولت

 .طبقاتی که همانوقت در جريان بوده است، مرحلۀ دست داشته را به مخاطره روبرو نساخته است
 

، دولت ماقبل فیودالی، «لوییدولت قب»بلکه يک نوع از . نمونوی، دولت جديد، يک دولت فیودالی نبوده است بطور

و هم از  کوچک انکشاف يافتۀ فیودالی در يک محیط بیگانه، هم از جهت منطقوی از روی شکل با سنگلاخ های

ه دولت، به معنی اصلی کلمه، بيک حالت عجیب و غريبی، گذار  –اجتماعی، شناخته می شود  –نگاه اقتصادی 

، پای ت خصوصی، بر ملا می سازد، که در نتیجۀ ديالکتیک خاص تضاد های خارجی و داخلییيعنی به دولت مالک

 .وجود گذاشته است بعرصۀ
 

اهر جدا مظبدينترتیب برای اتباع قبیلوی پشتونی، دولت خودی آنها، از همان آغاز، بحیث يک حیات خارجی و يا 

لیکن در عین زمان بايد در نظر داشت، که  .ات قبیله پذيرفته شده است، که با حیات قبیلوی تماس نمی گیردیاز ح

از جانب آنها شکلًا فقط بدلیلی ممکن گرديد، که جامعۀ پشتونی ون، برای ايجاد دولت، همین اتحاد خاص قبايل پشت

همزمان که اين دولت که بدين طريق . در حال انحلال، خود در آستانۀ قدم گذاشتن بسوی دولت، قرار داشته است

اقوام و . ردار نبوده استايجاد گرديد، بر قلمرو خودش، تا جائیکه قبايل در آن بسر می بردند، از حاکمیت برخو

، تا حد معین، حتی با حقوق مساوی عمل می «دارای حق حاکمیت»و  قبايل، خیلی بیشتردر برابر دولت دايماً مستقل

 .نموده است
 

در ساختار حفاظت از مالکیت خاص در قبیله، که با  ی، پشتونولی و يا قانونیوقاين انکشاف مبین ايجاد عناصر حق

جامعۀ اولیه، مساوات ارتباط می گیرد، ولی ديگر نه با مالکیت مشترک اجتماعی  اعضای قبیله  نورم های اجتماعی

ونی، که برای همه داده تترک پششبلکه بطور فرضی، در ساختار آيديالوژيک افتخار م ،مرتبط بوده می توانست

است، از  هتشدا انهگیهوم بفنها مم که برای آان حقوق دولت در شهر ها، از جانب اقویناقو. است ود، معین گرديدهش

. بوده است می مسايل آنها در درون قبیله ممکنحل  قرار نمی گرفته است، تا وقتی که  ام مورد استفادهواق جانب

 .ًاين شیوه حتی تا همین امروز ادامه دارد اساسا/. ۲۰
 

قبايل در برابر . نمی رسد اهدهشاحمد شاه نیز درين ساختار جامعۀ افغانی، تغییر زياد بم در عصر جای نشینان

که محمد زايی ها قدرت را بدست داشته اند، در جريان حکومت یشخصاً زمانم. خود مختار باقی مانده اند ،دولت

از رديفبندی قويتر منطقوی دولت خويش، بايد صرفنظر /. ۲۱آنها، بخصوص در دوران شیر علی و عبدالرحمن 

ستقلال قبیلوی را بشکنانند، که در جريان درگیری های افغانستان، با تلاشهای ولی باز هم نتوانستند، ا. می نمودند

برتانوی ها، مستعمره ساختن برتانوی، به جای انحلال، هر چه بیشتر استحکام يافت، زيرا نیروهای مقاومت علیه 

نبار علیه تلاشها، به دفاع متکی بر سازمان اجتماعی قبیلوی آنها، اي/. ۲۱. بیشتر از اقوام پشتون تشکیل يافته بودند

بدينترتیب، بلاخره  .ندوخويش برخواستند، که قرار بود در تحت تسلط استثمار سرمايداری برتانوی در آورده ش

 .داستعمار مستقیم برتانیه نجات ده انستان توانست، خود را از قیدغاف
 

رسانید، بلکه   آنها را به اين پیروزی البته نه کدام عشق به آزادی از روی خصوصیت ذاتی غیر عقلانی افغانها،

استثمار سرمايداری  خود از خواستند، تا آن حديکه ممکن باشد، تعقیب اهداف اجتماعی اقتصادی بوده است که می

اين پیروزی هم چنان، همانند جنبش روشانی، دارای يک عنصر محافظه کارانه بوده است، که با . را رها سازند

 .خودی شان، افغانستان بیشتر محسوس گرديده استت با دول باتسيت سازمان قبیلوی، با مناپیروزی دست يافته، تقو
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و /. ۲۴قبايل افغانی نام برد، « طرح انارشیستی»درينجا بايد از يک تکیه کلام معروف بورژوازی، از به اصطلاح 

فقط مبین عدم درک اساسی  قبايل،« انارشی»صحبت روی کلمۀ . مناسبات خاص افغانی دانست اين طرح را مسئول

تیوری اجتماعی بورژوازی است، که فقط و فقط زندگی دولتی بورژوازی را در نظر گرفته می تواند و برای 

آنها، مطالعه شود، نتیجتاً تنها اصطلاح انارشی اشکال سازمانهای اولیۀ اجتماعی، که بايد با معیار های خاص خود 

کمونیزم مودرن از جانب بورژوازی بعنوان انارشی، مهر / همچنان سوسیالیزم  به همان شیوه،. را در اختیار دارند

 .زده می شود
 

بدون شک مشخصه در افغانستان در آن نبوده است و نمی باشد، که ناشی از انارشی قبايل در افغانستان تلقی گردد، 

دولتی وجود  غیر جتماعیاازمان تان از زمان احمد شاه، در پهلوی سسمی باشد که دولت افغان بلکه ناشی از آن

بدان معنی است که، قادر نشده است، ادعای حاکمیت دولتی اش را کاملًا بر آن توسعه بخشد، که  اين. داشته است

ستثمار تمام ات آنچه با سنتواندايماً باعث بروز تضاد ها، بین هردو گرديد، الزامات دولت خارج از آن،  اين امر

زيرا قبايل خیلی سرسختانه بر شکل . وری ايجاد گرددبی ارتباط می گرفت، نتوانست پل عاتباع دولت افغانی دران

میراث قديمی سازمان اجتماعی پافشاری داشته، نمی خواستند، حتی از طرف قشر های فوقانی تحت سلطۀ دولت 

 .خود آنها مورد استثمار قرار گیرند
 

ژوازی ديده می شود که، مناسبت بین دولت و قبايل را های بور تا اين حد همانطوريکه يک اشتباه خیالی در ارزيابی

. بحث مناسبت نظامی تلقی می نمايند،  ادعا می شود که گويا بشکلی از اشکال از راه نظامی قابل حل می باشد

، که با گراجتماعی قابل حل است، در حالیکه طبیعتاً يک دولت استثمار –اين امر فقط از طريق اقتصادی /. ۰۰

سازمانهای قبیلوی مقابل می شود، برای سرکوب اين ساختار اولیۀ اجتماعی بخاطر تبديل آن به  ه، يعنیزند شکالا

« ......تاريخ کلونیالیزم هم تاريخ چنین پروسه شناخته می شود .ساختار استثماری، از وسايل نظامی کار می گیرند

  (سند ۳۱صفحه )
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